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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 خلاصه جلسه گذشته

های اخیر، معتقدند  های اعتباری بود؛ عرض کردیم مشهور فقها مخصوصاً در دوره بودن پول  باره دیدگاه مثلی و قیمیبحث در

شوند و مثلیت آن به ارزش اسمی است و قدرت  های اعتباری و اسکناس که نوعی پول اعتباری است، مثلی محسوب میپول 

این عقیده را دارند؛ مجموعاً چند    و بسیاری دیگر   خرید هیچ نقشی در مثلیت ندارد. امام)ره(، مرحوم آقای حکیم، مرحوم سید

کنیم، دو دسته دلیل دارند؛ یک دسته ادله  بندی  ادله را دسته   این  دلیل بر این مدعا اقامه شده است. عرض کردیم اگر بخواهیم

و    بودهتباری مثلی  پول اع   کند. بر طبق این ادله،دلالت می مثلیت پول اعتباری به ارزش اسمی    بر ایجابی است. یعنی دلایلی که  

ها نوشته یا آن اعداد و ارقامی که در فضای الکترونیک در نظر گرفته تنها به همان اعداد و ارقامی که بر روی پول   آنها مثلیت  

 شود. ما چهار دلیل را ذکر کردیم.  می

 دسته دوم ادله 

دلایلی که به حسب آن،  کند نقش قدرت خرید را در مثلیت.  دسته دوم، ادله سلبی است؛ یعنی آن دسته از دلایلی که نفی می

،  شدهقدرت خرید در مثلیت هیچ دخالتی ندارد. این دسته چون بعضاً به عنوان اشکال به نظریه قوام مثلیت به قدرت خرید مطرح  

، یعنی دیدگاهی  محسوب شودادله این دیدگاه    به عنوانتواند  ، هم می تا. چون این چهار  خواهد شداز ذکر آن نظریه مطرح    پس

تواند به عنوان اشکال به دیدگاه بعدی مطرح مثلیت آن به ارزش اسمی است؛ هم می  وکه معتقد است پول اعتباری مثلی است  

لذا این چهار  ند؛ بالاخره باید مطرح و پاسخ داده شود.  کاند. فرقی نمیشود. چه اینکه کثیری آن را به عنوان اشکال مطرح کرده 

 شویم.  دلیل که در واقع چهار اشکال به نظریه کسانی مثل مرحوم شهید صدر است را بعداً متعرض می

 لهبررسی دسته اول اد

 . را مورد بررسی قرار دهیمگذشته ذکر کردیم  جلسه  چهار دلیلی که دراکنون باید 
 بررسی دلیل اول 

ای خالص اشیاء. به عبارت دیگر چیزی که خودش ارزش مصرفی و  این بود که پول عبارت است از ارزش مبادله  دلیل اول

طبق این تعریف، قدرت خرید هیچ نقشی ندارد؛ هر چه  است.    آن  ایاستعمالی ندارد و ارزش مصرفی آن تنها در ارزش مبادله 

 .  ای مهم استمبادله واسطه در مبادله و ارزش  آن ندارد. تنها کاری به مقدارای است و  هست، همان ارزش مبادله 

ای ناشی از یکی از این دو امر است: یا خود شیء ذاتاً دارای ارزش است و  ؛ برای اینکه ارزش مبادله قابل قبول نیستاین دلیل 

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي 
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اش ارزش سطه طلا و نقره کند. درهم و دینار خودش ذاتاً به واای هم پیدا میبه تبع ارزش ذاتی و به کمک اعتبار ارزش مبادله 

ای به طلا و نقره  و به عنوان پول قرار گرفت. اعطای ارزش مبادله   های هم شد ؛ آنگاه توسط معتبر دارای ارزش مبادله ذاتی داشت

هیچ    ای، مقدار ارزش ارزش مبادله آیا صرف نظر از    ولی  منجر به این شد که درهم و دینار به عنوان پول وارد مبادلات شود،

ای را از مقدار ارزش به کلی جدا کنیم و بگوییم مقدار آن مهم نیست؛  توانیم ارزش مبادله دخالت ندارد؟ به عبارت دیگر ما نمی 

گوید پول عبارت است از چیزی که  حرف صحیحی نیست؛ مستدل که می این شود با آن مبادله کرد کافی است. همین قدر که می

ای ای باشد و بر این اساس پول اعتباری و این اسکناس را به عنوان پول )یعنی چیزی که دارای ارزش مبادله دارای ارزش مبادله 

مثلاً یک ورق کاغذ که روی آن نوشته شده صد    درباره شود  شناسد، قطعاً به مقدار این ارزش هم توجه دارد. چطور میاست( می 

چیزی را خرید، مبادله یعنی این را بدهیم و    آنشود با  ای دارند، یعنی می هزار تومان، بگوییم این کاغذ با این عدد ارزش مبادله 

و  ای  مبادلهارزش  یک چیزی در مقابل آن بگیریم، بگوییم ما هیچ کاری به مقدارش نداریم؛ این اصلاً درست نیست. بالاخره  

 مورد توجه است. لذا دلیل اول ناتمام است.   با همتوان مبادله کرد، مقداری که با آن می 
 سوم بررسی دلیل 

سه کارکرد برای  است.    آن  پول اعتباری به ارزش اسمی  مثلیت  یابیم که کارکردهای پول، ما درمی وم این بود که با ملاحظه  سدلیل  

شد: ملاک سنجش ارزش، وسیله ذخیره ارزش، وسیله مبادله. در هیچ کدام از اینها مقدار دخالت ندارد؛ آن چیزی که   بیان پول  

مهم است، اصل آن ارزش است. یعنی این کاغذ صد هزار تومانی یک کارش این است که واسطه مبادله است و ابزار داد و ستد  

ها م اینکه ذخیره ارزش است. یعنی کسی که صد تا از این صد هزار تومانی است؛ دوم اینکه ملاک سنجش ارزش اشیاء است؛ سو

 شده است.  کجا در کارکردهای پول، مقدار ذکر ن دارد ولی هیچ را داشته باشد، دارد یک ارزشی را برای خودش نگه می 

گفتیم، این دلیل هم قابل قبول نیست. چون تفکیک بین ذخیره ارزش و مقدار ارزش، شدنی    قبل با توجه به مطالبی که در رد دلیل  

گویید کارکرد اسکناس به عنوان یک پول اعتباری این است که ارزشی را ذخیره کند اما هیچ کاری به  نیست. شما چطور می 

شود یک میلیون، این ارزشی را ذخیره کرده به اندازه عدد یک  مقدارش ندارد؛ فقط یک بسته ده تایی صد هزار تومانی که می

شود پول اعتباری یا پول مطلقا،  میلیون تومان، اما مقدار آن و اینکه چقدر ارزش دارد، اصلاً مورد توجه نباشد؟ یا اگر گفته می

گوییم این پول اگر معادل یک کالا باشد، آن کالا چقدر  یمعیار سنجش ارزش است، بگوییم ما کاری به مقدار نداریم و فقط م

شود بین مقدار ارزش و ذخیره ارزش تفکیک  ارزد. این کالا دیروز ده هزار تومان ارزش داشت و امروز صد هزار تومان؛ نمی می

 کرد. پس دلیل سوم هم ناتمام است.  
 بررسی دلیل دوم 

دلیل دوم این بود که اگر در تعریف مثلی دقت کنیم، مقتضای این تعریف آن است که مثل پول اعتباری یک پولی با همان ارزش 

. این دلیل هم مردود است؛ چون ما در تعریف مثلی گفتیم  دیگر مثل قدرت خرید نداشته باشد  اسمی باشد؛ دیگر کاری به امور

به همه این افراد و مصادیق هم    نسبت  ای که رغبت عقلا مثلی چیزی است که دارای مصادیق یکسان و مساوی است، به گونه

یکسان است. یعنی میلی که به این مصداق پول دارد، با آن یکی یکسان است. این شد معیار و ملاک مثلی؛ هم مصادیق متعدد و  

رغبت دارند. اگر در این تعریف تأمل کنیم و آن را  افراد و مصادیق  متکثر و همانند هم هستند، و هم عقلا به طور مساوی به این 

کند که فقط این یکسانی دو فرد در عدد و رقم و ارزش اسمی باشد؟ آیا رغبت عقلا به اسکناس  تحلیل کنیم، آیا واقعاً اقتضا می
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سال یک هزار تومانی به    30سال پیش، با اسکناس ده هزار تومانی در این شرایط یکی است؟ شما اگر    20ده هزار تومانی در  

کنند، اگر یک هزار تومانی به آنها بدهید  کرد؛ الان بعضی از این کسانی که در خیابان تکدی می دادید، کلی هم ذوق میکسی می 

توانیم بگوییم که رغبت عقلا نسبت به این دو فرد که در ارزش العمل منفی دارند. آیا واقعاً میعکس کنند و گاهی اصلاً نگاه نمی

 اسمی مساوی هستند، یکسان است؟ لذا تعریف مثلی به هیچ وجه اقتضا ندارد که مثلیت تنها به ارزش اسمی باشد.  
 بررسی دلیل چهارم  

های اعتباری، هیچ فرقی با هم ندارند جز اینکه پول حقیقی هم ارزش مصرفی های حقیقی و پول دلیل چهارم این بود که پول 

ای. درهم و دینار پول حقیقی است؛ هم ارزش مصرفی دارد، چون طلا و نقره است. اگر به صورت سکه  دارد و هم ارزش مبادله 

ای؛ یعنی این هم ارزش مصرفی دارد و هم ارزش مبادله عیار یا نقره با فلان عیار بود.    18شد، خودش مثلاً طلا  هم ضرب نمی 

هایی که به صورت  ها یا پول های اعتباری و اسکناس شد مبادله کرد. اما پول طلا با این نقش و نگار فلان حکومت، با آن می

خودشان ارزش مصرفی ندارند. بله، جنس کاغذ آن خوب ای دارند و الا  شوند، اینها تنها ارزش مبادله الکترونیک رد و بدل می 

اند، به این کاغذ ارزش داده است.  آن عدد و رقمی که روی آن نوشتهاست، ولی خود آن کاغذ به تنهایی هیچ ارزشی ندارد.  

ای وجه مشترک این دو پول است، سؤال این است که چرا با  تفاوت پول حقیقی و پول اعتباری در این است. اگر ارزش مبادله 

شد ولی تنها به همان ارزش اسمی توجه کردند؛ هیچ  شدند، ارزش آنها بالا و پایین میهای حقیقی هم دچار نوسان میاینکه پول 

ارزش اسمی، قدرت خرید را هم باید لحاظ کنیم. اینکه مثلاً با یک درهم فرض کنید در  کسی قائل نشد به اینکه ما علاوه بر  

توانستند آن کالا را بخرند؛ چون رشد  شد خرید، اما صد سال بعد با آن یک درهم دیگر نمی کالایی را میزمان پیامبر)ص( یک 

باشد؛ اما هیچ کسی فتوا نداده که اگر کسی مثلاً ای  بود و مثل حالا نبود که لحظهقیمت یا کاهش ارزش، در گذشته خیلی کند  

اند همان هزار درهم  پنجاه سال پیش هزار درهم به کسی بدهکار است، بعد از پنجاه سال مثلاً باید بیش از هزار درهم بدهد؛ گفته 

های حقیقی این مسئله لحاظ نشده و تنها ارزش اسمی مورد توجه است، در  به عنوان بدهی باید پرداخت شود. وقتی در پول 

ای دارد؛ به عنوان  ش یک چیز جداگانه در اینجا دخالتی ندارد؛ آن خود  آنارزش ذاتی و مصرفی    که   های اعتباری هم کذلکپول 

ای یک ارزش ای خودش را حفظ کرده است. آن ارزش مبادله ها آن ارزش مبادله ای، پول حقیقی در همه زمانارزش مبادله 

 در این جهت بین آنها فرقی نیست.  چون   ؛ های اعتباری هم کذلکهای حقیقی اینطور است، در پول اسمی است؛ وقتی در پول 

های حقیقی، درسکت اسکت  های اعتباری و پولبین پولگوییم این دلیل مردود اسکت؟  این دلیل هم مبتلا به اشککال اسکت؛ چرا می

ای آنهاسککت. ارزش مصککرفی در پول حقیقی هسککت اسککتقلالاً، اما در پول که یک وجه مشککترک وجود دارد و آن ارزش مبادله

ای آن اسکت. پول غیر از اینکه واسکطه خرید اعتباری ارزش مصکرفی نیسکت یا به تعبیری ارزش مصکرفی آن تنها به ارزش مبادله

و فروش باشککد، هیچ خاصککیت دیگری ندارد برخلاف درهم و دینار که اگر شککما درهم و دینار را به یک کشککور دیگر ببرید و 

اشتراک اینهاست؛ این درست؛ اما   ضکرب آن فرق داشکته باشکد و رایب نباشد، خود طلا و نقره آن ارزش دارد. این وجه اختلاف و

های حقیقی اساساً اینکه چیزی به غیر از ارزش اسمی اینجا یک نکته است و آن اینکه مستدل ادعا کرده که به طور کلی در پول

های حقیقی هم به این جهت  مورد توجه نیسکت، یعنی هیچ کاری به قدرت خرید ندارند، این حرف درسکتی نیسکت. حتماً در پول

سکال بعدش حتی از نظر عرف یکسکان باشکد؟ بله، لحاظ    300سکال پیش با   500گوید یک درهم  میکسکی  کنند؛ چه توجه می
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های اعتباری اسکتقلالی اسکت. درهم و دینار هم های حقیقی ضکمنی اسکت اما در پولمقدار ارزش و لحاظ قدرت خرید، در پول

شود اما شود خرید یا قدرت خرید، در آن لحاظ میای و مسلماً آن مقداری که با آن میارزش مصرفی دارند و هم ارزش مبادله

های اعتباری، قدرت خرید و مقدار ارزش مسکتقلاً مورد توجه قرار های کاغذی و سکایر پولنه مسکتقلاً؛ در حالی که در اسککناس

های حقیقی همه چیز های اعتباری این قدرت خرید و مقدار ارزش، همه چیز اسککت؛ در پولگیرد. به عبارت سککوم، در پولمی

 نظر ما این دلیل هم صحیح نیست.  هست. لذا به هم نیست، چون دارای ارزش دیگری به نام ارزش استعمالی و مصرفی

پس تا اینجکا آن چهکار دلیلی که برای اثبکات این دیدگاه، یعنی مثلیکت پول اعتباری به ارزش اسکککمی ارائه شکککده بود، همه مورد 

 خدشه قرار گرفت. 

 سؤال:

ای چیسکت؟ آیا گوییم خود این ارزش مبادلهای، میگوییم ارزش مبادلهما به جنس طلا و نقره کار نداریم؛ الان هم که میاسکتاد:  

اش نداریم؛ ما اصککلاً به آن اسککتناد نکردیم؛ شککما آن را بگذارید کنار.  مقدارش مهم اسککت یا نه؛ اصککلاً کاری به ارزش مصککرفی

ای آیا مقدارش مورد توجه است یا نه؟ ... ما اصلاً کاری به ارزش دیگر نداریم؛ پس از این جهت ... بالاخره همان ارزش مبادله

مثلیت تنها به ارزش  شکودمعلوم میآید،  توانید مقدار ارزش را کنار بگذارید؛ همین قدر که پای لحاظ مقدار میبالاخره شکما نمی

 اسمی نیست. 

 سؤال:

اینجا دو مسکئله اسکت؛ ارزش مصکرفی طلا، صکرف نظر از اینکه به عنوان سککه رایب باشکد یا نباشکد، قیمت طلا بالا و پایین اسکتاد:  

ای؛ بالاخره ما یک درهمی داشککتیم، دو درهمی و سککه درهمی داشککتیم؛ گفتم ما با بالا و اما ارزش مبادلهشککود؛ این هیچ ...  می

شکد یک کاری را انجام داد یا کالایی را خرید یا خدمتی پایین شکدن طلا کاری نداریم؛ با این یک درهم، اگر مثلاً یک سکال می

ای درباره نوسکانات قیمت را دریافت کرد، بیسکت سکال بعد هم همینطور؟ اگر به خاطر داشکته باشکید، سکال گذشکته در یک جلسکه

گویند آن موقع اصکلاً تورم نبوده اسکت؛ گفتیم  ها میدر عصکر اسکلامی یک گزارشکی در اینجا ارائه کردیم. اینطور نبوده که بعضکی

به شکناسکی که بعد از این مطالب خواهیم داشکت، راجعهای موضکو یکی از بحث  آن کند بود؛آن موقع هم تورم بود، منتها رشکد  

 کنیم تا ببینیم آیا در آن زمان تورم بوده یا نه. تورم است؛ در آنجا بیشتر مسئله را باز می

 سؤال:

آمد، به مرور عیارها  ها پیش میاسکتاد: اتفاقاً یک زمانی اینها طلا و نقره بود با یک عیار بالا؛ به جهت مشککلاتی که برای دولت

 را کم کردند ... 

 جمال ظاهری و باطنی

نُفرماید: »کنم. میخوانم و معنا میروز شکنبه ولادت امام عسککری) ( اسکت؛ یک روایت کوتاه می ورة ِ  حُسنْ  وة ظةاهِرٌ، جةمةالٌ  الصوْ

نُ لازم نیسکت    جمال باطنی اسکت.  ؛اما حسکن عقل  و زیبایی صکورت یک جمال ااهری اسکت؛نیکویی    1«.بةاطِنٌ جةمةالٌ النعةقنلِ حُسنْ

شکود. آنهه با انسکان به عالم آخرت منتقل شکود اما جمال باطنی زائل نمیکه توضکیح بدهیم که جمال ااهری به سکرعت زائل می
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رود یا به شکود، جمال باطنی اسکت یا نقطه مقابلش زشکتی باطنی. جمال ااهری هر چه هم باشکد، یا در این دنیا از بین میمی

رود. اما جمال باطن اسکت که با انسکان منتقل شکود و بعد از دو سکه روز در زیر خاک از بین میمحض مردن زوال آن شکرو  می

شکود و جایگاه او را در شکود و وزن انسکان با آن معلوم میشکود به عالم برز  و عالم قیامت. آنهه که انسکان با آن سکنجیده میمی

 کند، حسن عقل است. برز  و آخرت معلوم می

ولُ قةالة  قةالة  اللَّهِ)ع(  عةبندِ أةبیِ  عةننروایتی از امام صککادق) ( در کافی آمده اسککت: » نُ  رةجُلٍ عةنن بةلةغةكُمن  إِذةا اللَّهِ)ص(  رةسُْْ  حةالٍ حُسْْن

نِ فیِ  فةاننظُرُوا ؛ اگر به شکما از یک کسکی خبر رسکید درباره ح سکن حال او که آدمی اسکت که حال  1«بعِةقنلِهِ  یُجةازةى فةإِنَّمةا عةقنلِهِ حُسنْ

او خوش و خوب اسکت؛ نه حال جسکمی، یعنی اوضکا  و احوال او خوب اسکت؛ به حسکن عقل او نگاه کنید و ببینید آیا عقل او 

شود؛ جزاء فقط به حسن عقل است. این حسن عقل یک خوب و نیکو اسکت یا نه. چرا؟ برای اینکه او تنها با عقلش سنجیده می

گر مادی؛ مثلاً یکی از مصکادیق حسکن عقل که در روایات آمده این اسکت  دامنه وسکیعی دارد؛ نیکویی عقل نه فقط عقل محاسکبه

که انسکان عزتش را حفظ کند و به غیر خدا توجه نکند؛ پیش هر کسکی و ناکسکی سکر خم نیاورد. خداوند عقل را به انسکان داده  

کنیم، این واقعاً نه مشکرو  اسکت و نه خدا اجازه داده و مان را تعطیل میبرای اینکه از آن اسکتفاده کند؛ اینکه یک عده از ما عقل

شکان  ای عقلبیت) ( راضکی هسکتند. خدا این عقل را داده و باید بهترین اسکتفاده را از آن کرد. چرا یک عدهنه پیامبر)ص( و اهل

کنند؟ اسکتفاده درسکت این اسکت که انسکان هر چیزی را در جای خودش قرار دهد؛ خداوند و این عالم را بشکناسکد،  میرا تعطیل  

هایش اسکتفاده کند، امور را تدبیر کند؛ معنای ایمان مؤمن که حماقت نیسکت. قرار نیسکت که هر خودش را بشکناسکد، از توانایی

باید تدبیر و تفکر کنیم؛   کمیتر باشکد، عقل او بیشکتر اسکت.  تر باشکد. اتفاقاً هر چه ایمان مؤمن قویعقلتر باشکد، بیکسکی مؤمن

تر و شککوفاتر شکود، وقتی وارد عالم  قویشکاءا  خداوند این جمال باطنی را به ما عنایت کند. با این جمال هر چه عقل انسکان  ان

 د بود. تر خواهبرز  شود، مرتبه و جایگاه او بالاتر است و جزاء او هم قوی

 

»والحمد   رب العالمین«            
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